
 سياست دفاعي ي مجله
 1393 پاييز، 88ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 نقش نهاد مرجعيت و روحانيت شيعه در برابر تهديدات سخت و نرم دشمنان
 از صفويه تا انقلاب مشروطه 

 1 محمدحسين رجبي دواني 05/02/1392تاريخ دريافت مقاله: 
  27/04/1393 أييد مقاله:   تاريخ ت

  91 - 114     صفحات مقاله:  

 چكيده:
ه مذهب شيعه اثنا عشري رسميت يافت، بارها تماميت ارضي ايران از عصر صفويه به بعد ك

از شرق و غرب مورد تهديد قرار گرفت و در دوران قاجار علاوه بر آن، استقلال سياسي و فرهنگي 
ايران و فرهنگي ايران نيز با تهديد نرم مواجه بود كه در هر دو مقطع مرجعيـت و روحانيـت شـيعه    

 اند. سازي داشته گير و سرنوشت حضور چشم
اي،  توصيفي و با اسـتفاده از منـابع كتابخانـه    -شود تا با روش تحليلي ين مقاله تلاش ميدر ا

گيري دولت صـفويه   ساز در تاريخ ايران، از هنگام شكل زوايايي از اين نقش بسيار مهم و سرنوشت
 تا پيش از وقوع انقلاب مشروطه بررسي و تبيين گردد.

هـاي عظـيم و    عنوان يكي از ظرفيت وحانيت بهشود كه نهاد مرجعيت و ر در نهايت ثابت مي
نظير قدرت نرم شيعه باعث شكست يا ناكامي تهديدات سخت و نرم دشمنان بوده است و هرگاه  بي

كفـايتي و خيانـت شـاهان و     كه كشور تجزيه شد يا استقلال آن از ميان رفت، حاصل كوتـاهي، بـي  
 ده است.توجهي آنها به رهنمودهاي روحانيت بو دولتمردان و بي

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .مرجعيت و روحانيت؛ تهديد سخت؛ تهديد نرم؛ صفويه؛ قاجاريه
 

                                                       
 .(ع)عضو هيأت علمي دانشگاه جامع امام حسين - 1
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 مقدمه

عنوان نائبـان امـام عصـر     به شهادت تاريخ، مرجعيت و روحانيت شيعه در عصر غيبت به
ي حـوادث سـخت و سـنگين بـه دفـاع از       االله تعالي فرجه الشريف) همواره در بحبوحه (عجل
دارالاسلام و مسلمانان برخاسته و در اين راه چه بسا از بذل جان خود دريـغ ننمودنـد.    اسلام،

نقش مهم و حياتي نهاد مرجعيت و روحانيت شيعه در دفاع، عمدتاً پـس از تأسـيس حكومـت    
تـرين پايگـاه    بـزرگ  »ايران«كند كه  صفويه و رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران نمود پيدا مي

 ي اثناعشري گرديد. ي شيعه مذهب حقه
از آن پس، ايران با دشمناني روبرو شد كه تاب تحمل وجود كشور و حكومتي شـيعي را  

ها در شرق از دو سـو ايـران    نداشتند. دو دولت متعصب و ضد شيعي عثماني در غرب و ازبك
هـاي ويرانگـر و كشـتارهاي     را در عصر صفوي به شدت در فشار قرار داده و با تحميل جنـگ 

ي ايران بودند. بـه   در صدد از ميان بردن رسميت مذهب تشيع و كشور و حكومت شيعهوسيع 
هاي متخاصم بـر   چون آن دولت اي هم ها، دولت صفوي ايده توزي رغم اين كينه گواهي تاريخ به

ي  هـا نبـود، بلكـه عمومـاً ايـن نبردهـا جنبـه        ضد اهل تسنن نداشت و هرگز آغازگر اين جنگ
ي دشـمن و يـا    هـاي ويرانگـر و براندازانـه    ولـت بـراي دفـع تهـاجم    داشـت و آن د  "دفاعي"

 شد. گيري مناطق اشغالي وارد ميدان مي بازپس
بار  ها با ايران، اين ها و ازبك پس از فروكش كردن موقعيت جنگي و تخاصم ميان عثماني

از جويي بر جهـان،   طلبي و سلطه هاي كافر روس و انگليس بود كه با خوي توسعه نوبت دولت
شمال و جنوب و شرق ايران را مورد حمله و تجاوز قرار دهند كه اوج آن در عصر قاجـار رخ  

طلبي و دشمني و تجـاوز بـه ايـران اسـلامي تنهـا در بعـد        داد. اين موج جديد سلطه و توسعه
سياسي و نظامي جلوه نكرد، بلكه با ضعف و ذلت دولت قاجار، استقلال كشور را بـا دريافـت   

 هاي گوناگون نشانه گرفته بود. سابقه در عرصه امتيازات بي
ي سياسي و نظامي و چه در مقابله با تحميـل و عقـد    در تمام اين تحولات چه در عرصه

ي ضد اسـتقلال ايـران، مرجعيـت و روحانيـت شـيعه پيشـگام و        قراردادهاي ظالمانه و خائنانه
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اگر اين حضور بهنگام نبـود،   پيشتاز در دفاع از كشور اسلامي در تهديدات سخت و نرم بود و
 ماند. در تاريخ و جغرافيا باقي نمي »ايران مستقل«توان گفت كه ديگر چيزي به نام  به جرأت مي

اي،  توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه -در اين مقاله تلاش گرديده تا با روش تحليلي
گيـري دولـت    ، از هنگـام شـكل  ساز در تاريخ ايران زوايايي از اين نقش بسيار مهم و سرنوشت

 صفويه تا پيش از وقوع انقلاب مشروطه بررسي و تبيين گردد.

 از آغاز صفويه تا آغاز قاجاريه
ق. در ايـران بـه قـدرت رسـيد، دولـت صـفويه را        907شاه اسـماعيل صـفوي در سـال    

و  گذاري كرد و مذهب شيعه را در كشور، مذهب رسمي اعلام نمود. اين رويداد، فرصـت  بنيان
نظيري را براي شيعيان و علماي شيعي پديد آورد و سبب گرديد تـا   و بي  موقعيت تاريخي ويژه

گروه زيادي از علماي شيعه از دور و نزديك، از جمله قطيف، احساء، بحرين و جبل عامل بـه  
 1ي صفوي، با شدت و ضعف ادامه داشت. ايران مهاجرت كنند كه اين روند در تمام دوره

 علما در قبال دولت صفويهرويكردهاي 

توانستند  اينك مي بويه) ي كوتاه آل (به جز در دوره علماي شيعه كه پس از گذشت نه قرن
آشكارا به تبليغ و ترويج احكام و معارف شيعي بپردازند، سه رويكرد متفاوت در برابـر دولـت   

اني داشت كـه ايـن   ي فقهي بود و واضعان و هوادار شيعي صفوي اتخاذ كردند كه مبتني بر ادله
 سه رويكرد به شرح زير است:

غصبي بـوده و   هر نوع حكومتي (چه شيعه و چه سني) (ع)در عصر غيبت امام معصوم )1
رو، از خطا و گناه مصون و مبري نبوده و به جور  چون حاكمان معصوم نيستند؛ از اين

و بايد  كنند و لاجرم حكام جور بوده و حكومت نيز مشروعيت نداشته و ستم ميل مي
از تأييد آشكار و ضمني و همكاري با آن احتراز كرد و هر نوع همكـاري بـا سـلطان    

                                                       
زاده.  ي صفويه، رك: سـيد محمـدعلي حسـيني    ي عرب به ايران در دوره براي اطلاع از مهاجرت علماي شيعه - 1

؛ مهـدي فراهـاني   110-96، ص 1379علما و مشروعيت دولت صفوي. تهران: انجمن معارف اسلامي ايـران،  
 .1377منفرد؛ مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايران؛ تهران: اميركبير، 
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ي ايـن گـروه از علمـا،     ترين چهـره  شود. برجسته جور از محرمات ذاتيه محسوب مي
 )90 :پيشين زاده، (حسينيطباطبايي (صاحب مصابيح) و قطيفي بودند. 

عه را در كشور رسميت بخشـيده  دولت صفويه گرچه مشروعيت ندارد، اما مذهب شي )2
و پادشاهان اين سلسله در ترويج احكام و معارف و اجراي مراسم و شعاير و احيـا و  

كوشند و حافظ جان و مال و نواميس شـيعيان هسـتند؛    مرمت اماكن مذهبي شيعه مي
بايست در جهت تثبيت و تقويـت   بنابراين، مساعدت به چنين دولتي جايز است و مي

كوشـش كـرد.    -كه عزت، شرف و آبروي شيعيان در گـرو آن اسـت   -اين حكومت 
-111: همان(ي اين گروه، محقق كركي در آغاز استقرار اين سلسله  ترين چهره شاخص

  2ي مجلسي دوم در پايان اين سلسله هستند. و علامه 1)146
كـه   در رويكرد سوم، هرچند علما مشروعيتي براي دولت صفويه قائل نبودند، اما بدون آن )3

از لحاظ نظري، همكاري با صفويان را مـردود بداننـد، از همكـاري بـا آن سـرباز زدنـد.       
ي اين گروه شهيد ثاني و محقـق اردبيلـي اسـت. شـيخ بهـايي و مـلا        ترين چهره برجسته

محسن فيض كاشاني گرچه دعوت پادشاهان وقت را جهت همكـاري پذيرفتنـد، امـا در    
 3اند. گزيني را ستوده وهش كرده و عزلت و خلوتآثار خود، تقرب به پادشاهان را نك

                                                       
تر از خدمات ارزشمند محقق كركي در تأييد و تثبيت و نهادسازي دولت صـفوي، رك. بـه:    اي اطلاع بيشبر - 1

 .1387رسول جعفريان. نقش خاندان كركي در تأسيس و تداوم دولت صفوي. تهران: نشر علم، 
ك. بـه:  ي مجلسي و دلايـل همكـاري وي بـا پادشـاهان صـفوي، ر      نظرات سياسي علامه براي اطلاع از نقطه - 2

؛ علي دوانـي،  43-42، ص 1381ابوالفضل سلطان محمدي؛ انديشه سياسي علامه مجلسي، قم: بوستان كتاب، 
مرد علم و دين، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ سوم،  مفاخر اسلام؛ جلد هشتم: علامه مجلسي بزرگ

 .581-579، 253-231، ص 1375
 گويد: يشيخ بهايي در مثنوي نان و حلوا م - 3

 قرب شاهان است زين قرب الحذر  نان و حلوا چيست داني اي پسر
 الفرار از قرب شاهان الفرار  برد هوش از سر و از دل قرار مي

 بند راه ايمان تو شد پاي  قرب شاهان آفت جان تو شد
 .168چاپ دوم، [بي تا]، ص  كليات اشعار و آثار فارسي شيخ بهايي؛ مقدمه و شرح حال به قلم سعيد نفيسي؛ تهران: چكامه،
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ي صفويه هواداراني داشـت و آنهـا آزادانـه بـه بيـان نقطـه        اين سه رويكرد در تمام دوره
 كه مورد تعرض و فشار حكومت قرار گيرند. پرداختند، بدون آن نظرات خود مي

د، حفظ آنهـا را  كردن پذيرفتند و چه رد مي به هر روي علما چه همكاري با صفويان را مي
ويـژه از   هـاي مـذهبي بـه    دانستند؛ زيرا بر اثر اعمال خشونت در شرايط موجود به مصلحت مي

ي جهان اسلام از شيعيان تهي شد و آنهـا   هاي شيعه ها، بسياري از شهر ها و ازبك سوي عثماني
ه در هـيچ  ك ـ توانستند امنيت كامل داشته باشند. محقـق كركـي از ايـن    تنها در قلمرو صفويه مي
 كند. توان تظاهر به تشيع داشت، شكوه مي كجاي دنياي آن روز، نمي

نمود كه علما از فرصـت تـاريخي چشـم پوشـيده و      بنابراين، در آن موقعيت عاقلانه نمي
حتي به احتمال پيـروزي و بقـاي    -حكومت صفويه را به حال خود رها كنند كه در آن صورت

ماند. از  ه و آغشته با تصوف منحط قزلباشان، بر جاي ميتشيعي افراطي و غاليان -دولت صفوي
تـوان   رسد كه علما بهترين راه را انتخاب كردند و با درك اين موضوع كه مـي  نظر مي رو، به اين

با استفاده از اين فرصت تاريخي، پايگاهي امن و مطمئن براي تشـيع در جهـان خشـن آن روز    
نـد و آن دولـت را در مقابـل دو دشـمن قدرتمنـد و      ايجاد كرد، به همكاري با صفويان پرداخت

                                                                                                                               
كه خداوند روانش  -اگر پدر «نويسد:  چنين در كشكول خود انزجارش را از مراوده با پادشاهان اعلام داشته و مي وي هم

نهاد، بسا كه من از پرهيزگارترين و  نهاد و آميزش با شاهان را گردن نمي از سرزمين عرب پا به ديار عجم نمي -را مقدس كناد 
مرا از آن سرزمين بدر آورد و در اين جاي مقام  -كه تربتش نيك بادا  -آمدم، اما وي  شمار مي رين و پارساترين مردمان بهت بنده

كشـكول،  » داد و اين شد كه با اهل دنيا آميزش كردم و اخلاق ناپسندشان را كسب كردم و به صفات ناپسندشان متصف شـدم. 
 .144، ص 1362ارسطو،  ي بهمن رازاني؛ تهران: انتشارات ترجمه

ق.)، يـك چنـد امامـت جماعـت اصـفهان را      1077-1055فيض كاشاني هم گرچه به خواهش شاه عباس دوم صـفوي ( 
ي نماز جمعه، اصفهان را ترك كرد و در  پذيرفت و به تدريس نيز مشغول شد، اما به سبب بروز اختلاف ميان علما بر سر اقامه

 كاشان عزلت گزيد. 
خواهد كه  اي از او مي ي نماز جمعه و جماعت در اصفهان، پس از ذكر مقدمه دعوت شاه عباس دوم جهت اقامه وي نيز در پاسخ

ي انـزوا و كـنج    رسد كه اگر رخصت عالي ارزاني شود، به دستور سوالف ايام، در همـان گوشـه   خاطر فاتر مي به«... عذرش را بپذيرد: 
ت تلاش از هر مطلب كوتاه داشته باشد و با كمال آرميدگيِ باطن و ظـاهر و جمعيـت   قناعت خزيده و پاي تردد در دامن پيچيده، دس

رك به: عبدالرحيم كلانتـر ضـرابي   » مدارك و مشاعر، به دعاي تزايد امام دولت و اقبال، و تضاعف مراتب جاه و جلال، اشتغال نمايد.
 . 5-4، ص 1341، سينا (سهيل كاشاني)؛ تاريخ كاشان؛ به كوشش ايرج افشار؛ تهران: ابن
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ها) ياري دادند. در ضـمن كوشـيدند تـا تشـيع فقـاهتي و علمـي را        متعصب (ازبكان و عثماني
ي عطفـي در تـداوم مـذهب شـيعه      ي قزلباشان كنند و با اين كار، نقطه جايگزين تشيع صوفيانه

 )96-94 :پيشينزاده،  .( حسينيوجود آورند به
، گروه زيادي از علماي شيعه با دولت صفوي همكاري كردنـد و در جهـت   بدين ترتيب

 1تثبيت و استقرار سياسي و تقويت اركان ديني و قضايي و حتي سياسـي آن دولـت كوشـيدند.   
ق) نفوذ داشت كه خود  984-930محقق كركي تا بدان پايه در دستگاه شاه طهماسب صفوي (

كردنـد و   امي وي، از دستورات كركي پيروي ميي رجال سياسي و نظ و اركان حكومت و همه
 اليد بود. او در امر حكومت مبسوط

ق. براي محقـق كركـي صـادر كـرد، او را بـار       939در فرماني كه شاه طهماسب در سال 
هـاي آن فرمـان آمـده بـود كـه       تر به ايران دعوت نمود. در يكي از بنـد  ديگر با اختيارات بيش

و امرا و وزرا و ساير اركان دولت، او را مقتدا و پيشـواي خـود    سادات عظام و اكابر و اشراف«
دانسته، در جميع امور از وي اطاعت كنند و آنچه را امر نمايند، مأمور، و آنچه را نهـي نمايـد،   

حق عزل و نصب متصديان امور شـرعيه را دارد  «در بند ديگري آمده بود كه وي  »منهي بدانند.
را معزول نمايد، منعزل و هركه را نصب نمايد، منصوب بداننـد و  و دولتمردان بايد هر كس او 

ها به سند ديگري محتاج ندانند و هر كه را عزل نمايند، مادام كه از جانـب آن   در عزل و نصب
 )123و  122 :پيشينزاده،  (حسيني» متعالي منقبت منصوب نشود، نصب نكنند.

م و معـارف و شـعاير شـيعي در سـطح     اين گروه از علما، علاوه بر ترويج و تبليغ احكـا 
 ي عمومي آنها بود، در انجام امور زير نيز نقش داشتند: جامعه كه وظيفه

ايجاد مشروعيت براي حكومت صفوي در ميان جامعه و حمايـت از آن در برابـر    )1
 مخالفان؛

                                                       
الاسـلامي و   هـاي صـدر، شـيخ    ي صـفويه را سـمت   آقاي رسول جعفريان سه وظيفه و شغل مهم اداري دوره - 1

داند. براي اطلاع از جزئيات اين سه سمت، رك. به: رسول جعفريـان، ديـن و سياسـت در دوره     قضاوت مي
 .94-63، ص 1370صفوي؛ قم: انصاريان؛ 
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هـاي   هاي حكومتي مانند نهاد قضـا و وقـف، و تربيـت و آمـوزش كـادر      ي نهاد اداره )2
 موردنياز؛

 ي جمعه در سراسر كشور؛ تصاب ائمهان )3
 تأليف و تصنيف كتب مذهبي شيعي به زبان فارسي براي آحاد مردم؛ )4
 سازي نوين بر اساس مذهب شيعه و زبان فارسي. تلاش در جهت ملت )5

 نقش علماي عصر صفويه در دفاع از تماميت ارضي ايران

مـت صـفوي تـداوم    ي حكو سـاله  ي دويسـت  ي فوق كه در تمام دوره علاوه از سه زمينه
اي در تقويـت و اقتـدار دولـت     ي مهم ديگر ياد كرد كـه سـهم عمـده    داشت، بايد از دو عرصه
ي نخست، سياست خارجي بود كه علماي شيعي در دوران سلطنت شاه  صفوي ايفا كرد: عرصه

گير و اثربخشي بـر   اسماعيل اول و شاه طهماسب اول و نيز شاه عباس اول صفوي، نقش چشم
 شتند.عهده دا

صـد سـال ميـان دو دولـت      طور متناوب بيش از يك هاي خونيني كه به كه نزاع توضيح آن
هـاي سياسـي،    سني مذهب عثماني و شيباني با دولت صفوي جريان داشت، عـلاوه بـر انگيـزه   

ي آن سـه دولـت بـراي     رو، علماي برجسته بين نيز بود. از اين آميخته با احتجاجات مذهبي فيما
چـه   مذهب خود، به ناگزير در سياست خارجي فعالانـه شـركت داشـتند؛ چنـان    اثبات حقانيت 

الـدين حسـين    بسياري از مكاتبات مهم و حساس سياسي دولتي به انشاي آنها بـود. شـيخ عـز   
جبعي عاملي (پدر شيخ بهايي)، به درخواست شاه طهماسب دو نامه به سلطان عثماني نوشـت  

ي خراسـان   تمداري (مشـكك) كـه از علمـاي برجسـته    ، ملا محمد رس ـ)239-203 :1350 نـوايي، (
جـدلي مهمـي بـه     -ي سياسـي  رفت، در آغاز سلطنت شاه عباس اول صفوي، نامـه  شمار مي به

خان ازبك نوشت و اتهامات نارواي علماي اهل سنت ازبك را بـا دليـل محكـم علمـي      عبداالله
ماد از سوي شـاه عبـاس اول   چنين ميردا هم 1پاسخ گفت و او را از حمله به خراسان باز داشت.

                                                       
سينا،  االله صفا؛ تهران: ابن ي ذبيح هاي تاريخي دوره صفويه، با مقدمه نامه، رك. به: ذ. ثابتيان؛ اسناد و نامهبراي اطلاع از متن  - 1

؛ ولي قلي بن داود قلي شاملو؛ قصص الخاقاني (جلد اول)، تصحيح و پـاورقي سيدحسـن سـادات    250-240، ص 1343
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: 1381(ميردامـاد،  ق)، سه نامه به مفتي اعظم و معلم سلطان عثماني نوشـت   1038-996( صفوي

هاي خان احمـد گيلانـي    افروزي ها و آتش انگيزي و از او خواست تا از فتنه )623-630، 613-617
بـه ايـن شـرح عليـه      جلوگيري نمايد و نيز در پاسخ به استفتاي شاه عباس اول، فتواي جهادي

 عثماني صادر نمود:
بسم االله الرحمن الرحيم. آنچه مرقوم شده كه از من مأخوذ است، مطابق واقع و مقتضاي «

ي مسئول عنها همين اسـت. مجاهـده بـا عسـكر روم      دين مبين و حكم شرع مقدس در مسأله
حكم آن است كه در بغدادند، جهاد شرعي است و در  السلام ةمديني  (عثماني) كه محاصر قلعه

ي فـرار و گـريختن از    الاطاعه واقع بوده باشد؛ و تقاعد از اين جهاد به منزله معسكر امام واجب
 ي قتال اهل بغي است. معركه

هر مؤمن كه در اين واقعه خالصاً مخلصاً لوجه االله الكريم و از براي ابتغـاء رضـاي الهـي    
ي شـهدا ملحـق و    ت و اگر مقتول شود، بـه زمـره  االله اس مقاتله و محاربه نمايد، غازي في سبيل

» ي شهادت را مستحق خواهد بـود. واالله سـبحانه يحـق الحـق و يهـدي السـبيل.       ي درجه رتبه
 )104: 1388(جعفريان، 

نـدرت مطمـح نظـر     ي ديگر فعاليت علما كه متأسفانه مورد غفلت واقع شده و بـه  عرصه
هـايي از سـلطنت پادشـاهان صـفوي      در دوره ي دولت و كشور مورخان قرار گرفته است، اداره

عملاً بر رفتار دولت شاه طهماسـب   -كه گفته شد چنان -بوده است؛ بدين معنا كه محقق كركي
اول نظارت داشت و رجال سياسي و نظامي از او تبعيت كامل داشتند. بـدين ترتيـب، آرامـش    

 يت وي بود.اي از سلطنت آن پادشاه، مرهون سياست و درا سياسي در بخش عمده
العلما نيـز چنـدين سـال بـا صـداقت و امانـت،        الدين محمد، ملقب به سلطان ميرزا رفيع

صدارت شاه عباس اول صفوي را بر عهـده داشـت و پـس از وفـات، بـه سـبب خوشـنامي و        
ريحانـة  ي  درستكاري او، سمت صدارت و لقب وي به فرزندش سيدحسين داده شد. به نوشته

                                                                                                                               
المـؤمنين (جلـد    شوشتري؛ مجـالس  ؛ قاضي نوراالله161-146، ص 1371اسلامي،  ارشاد و فرهنگ ناصري؛ تهران: وزارت

  .113-105، ص  1354  اسلاميه، كتابفروشي: اول)؛ تهران
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ي او از پـدرش   ، تلمذ عمـده الفكرة عجيبلماي اماميه و محققي است وي از اعاظم ع«، الادب
ي درس شيخ بهـايي نيـز حاضـر گرديـده اسـت. در ايـام        بوده و با ملا خليل قزويني در حوزه

او نيز قريب به پنج سال به وزارت منصوب و در   [حيات] پدرش كه وزير شاه عباس اول بوده،
شده است. تقرب او به مقامي رسيد كـه بـه دامـادي     يمهمات امور كشوري به هر دو مراجعه م

شاه مفتخر شد و فرزندان بسياري از دختر شاه، سيده شريفه خان آقا بيگم مرزوقش گرديد كـه  
اند... بخصوص ميرزا ابراهيم... از افاضل زمان خود و  تماماً از اصفياي فضلا و اتقياي علما بوده

اب وي بود. در فقـه و اصـول و حـديث و رجـال و     ي سلطان شاه صفي ثاني و نايب من خليفه
 )57-56:  1369 مدرس، (تفسير و كلام و علوم عربيه مهارتي بسزا داشت. 

ي ضعف نفـس   واسطه ق)، به 1135-1105در زمان پادشاهي شاه سلطان حسين صفوي (
و  تدريج آرامش گذشته از ميان رفت و هرج و مرج، كشور را فرا گرفـت  و سوء مديريت او، به

ي تاخت و تاز ازبكان گرديد. دو تن از علمـاي خراسـان بـه اصـفهان      خراسان بار ديگر عرصه
رفتند تا با شاه ديدار كرده و اوضاع نابسامان آنجا را براي وي تشريح كنند، ولي شاه حاضر بـه  

صـورت قهـر بـه فـارس رفـت و       ديدار آن دو نشد و از خود براند. به ناچار يك نفر از آنها به
اعتنايي شاه و دربار را مشاهده كـرد،   الدين استيري سبزواري)، هنگامي كه بي ري (شيخ بهاءديگ

 به خراسان بازگشت و در سبزوار پرچم مبارزه با ازبكان را برافراشت و اعلام داشت: 
انـد و مـردم را بـه     در اين زمان پادشاه و امرا و تمام مردم دست از دفاع و جهاد برداشته«

اله نموده، چه ضرور است كه انتظار حمايت پادشاه بايد كشيد؟ بـر هـر كـس    دست دشمن حو
في نفسه واجب است كه براي حفظ عرض و ناموس و مال و جان خود به موجب حكم خـدا  
و رسول، دفع شر دشمن نمايد و هر كس كه از او كاري آيد و تغافل نمايد، در آخرت مستحق 

 )25:  1362 صفوي،  رعشيم( »عذاب اليم و ورود جحيم خواهد بود.
در اندك مدتي، شش هزار نفر با وي بيعت نمودند و او را به رهبـري خـود برگزيدنـد و    

ي خود تهيه كرده و در ركـاب وي حاضـر شـدند و     مركب و علوفه و آذوقه و سلاح، به هزينه
 هاي وي خواهند جنگيد. اعلام داشتند كه تا پاي جان در راه آرمان
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كـه   جـاي آن  ان حسين از بسيج نيروي مردمي سبزوار اطلاع يافت، بههنگامي كه شاه سلط
نيرويي به كمك آنها بفرستد و يا امكانات مورد نيازشان را برآورده سازد، يكي از سرداران ترك 

خان ديوانـه مشـهور    رحمي به صفي قلي خان (كه به علت سفاكي و بي خود را به نام صفي قلي
الـدين اسـتيري را جهـت كسـب اطـلاع از اوضـاع        وي شيخ بهاءبود) به سبزوار اعزام داشت. 

كه با وي ديدار نمود، دستور داد تا سرش را با سنگ متلاشي نماينـد و   احضار كرد و بعد از آن
 )همان(بدين ترتيب، عرصه را براي تاخت و تاز ازبكان بيش از پيش فراهم كرد. 

ند و بسياري از مناطق غـرب و  ها فرصت را غنيمت شمرد پس از سقوط اصفهان، عثماني
ها هـزار نفـر از    شمال غرب كشور را به تصرف خود درآورده و تا نهاوند پيشروي كردند و ده

ي عصـر   مردم آن مناطق را قتل عام نمودند. شيخ محمدعلي حزين لاهيجي از علماي برجسـته 
حمله و تصرف  ي اصفهان گريخته بود، وقتي پي برد كه سپاه عثماني قصد كه خود از محاصره

خرم آباد را داشته و حاكم آنجا نيز تصميم به فرار و ترك شهر را دارد، حاكم شـهر و مـردم را   
 به ماندن در شهر و دفاع از آن دعوت كرد. 

سخنان من مؤثر و مقبول همه افتاد و با هم عهد و پيمان كرده، هر كس سـلاح و يـراق   «
، طرق عبور دشمن را به قدر مقدور مسدود، حرب بر خود آراست و در آن كوشش تمام نموده

و حصار و منافذ شهر و قلعه را مستحكم ساخته، به لوازم آن پرداختنـد؛ و آن مقـدار ايشـان را    
وقوفان ايشان به اندك روزي در استعمال اسلحه مـاهر و چنـان    تشجيع و تحريص كردم كه بي

كردنـد، مـردم آرام گرفتـه،     رزار مـي داد، كا دلير شدند كه با سپاهي گران اگر [مصاف] روي مي
ها با ايشـان در پاسـدار و روزهـا در سـواري      شهر به معموري اول گراييد و خود هم اكثر شب

 كردم. موافقت مي
جماعت روميه چون از استعداد مردم واقف شدند و نـام كثـرت الـوس (لرهـا) فيلـي و      

آور مذكور كـه در ميـان ايشـان     صعوبت مسالك آن مملكت، و بودن اميري مثل اميرالامراي نام
 ».بلندآوازگي داشت، انديشناك شدند، ديگر متعرض آن حدود نگشته، به ساير اطراف پرداختند

 )220-219:  1375 لاهيجي،  حزين(
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 از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه

دولت قاجار پس از گذشت هفتاد سال از زمان سقوط صـفويه و دوران فتـرت، تأسـيس    
كوشـيدند تـا همـان     -ق) بـه بعـد   1250-1212ويژه از زمان فتحعلي شاه ( به -شد. قاجاريان 

كـه در ايـام فتـرت بـه      -ي ميان دولت و روحانيت عصـر صـفويه را    روابط و مناسبات حسنه
هاي حكومت خود را مشروعيت بخشيده  بار ديگر احيا نموده و پايه -فراموشي سپرده شده بود

 و مستحكم سازند.
 -ي صـفويه  برخلاف دوره -ا و دولت قاجار، از آغاز تا انقلاب مشروطه روابط ميان علم

ي  هايي همراه بود. ظهور دولت صفوي، بحـث پـر مناقشـه    بر يك روال نبود و با فراز و نشيب
بخشي هموار ساخته بود و قاجاريان در اين  همكاري ميان روحانيت و دولت را به نحو رضايت

نيت را گشودند كه به سبب رويدادهاي داخلي و خـارجي، ايـن   بستر هموار، راه تعامل با روحا
 ها اشاره خواهد شد. انجاميد كه بدان روابط گاه به سردي و تقابل نيز مي

 نقش مرجعيت و روحانيت عصر قاجار در برابر تجاوزات دولت روس

بايست مورد توجه قرار گيرد، آن اسـت كـه    ي قاجار مي ي مهمي كه در بررسي دوره نكته
كشور عثمـاني درگيـر    -كه مصادف با تشكيل اين سلسله است -ز آغاز قرن سيزدهم هجري ا

ويژه روسيه گرديد كه در طـول   هاي خارجي متعددي با اروپائيان به هاي داخلي و جنگ شورش
ي  طور متناوب ادامـه داشـت و اغلـب بـه شكسـت آن كشـور و تجزيـه        بيش از يكصدسال به

هــا، فرصــتي بــراي  مشــغولي عثمــاني بــه آن جنــگ ميــد. دلهــايي از آن ســرزمين انجا بخــش
گذاشـت. از   هاي خونين همانند گذشته بـاقي نمـي   هاي مذهبي و بروز جنگ وركردن كينه شعله

سوي ديگر، دو كشور ايران و عثماني در طول اين قـرن، درگيـر جنـگ بـا دشـمنان قدرتمنـد       
رو، نه تنها  اطره افكنده بودند؛ از ايناروپايي بودند كه حيات و استقلال سياسي آن دو را به مخ

سياسي پيشين رو به افول و خاموشي نهاد، بلكـه بـه نـوعي همـدردي و      -هاي مذهبي دشمني
احساس مشترك ميان دو دولت و ملت مسلمان در برابر استعمار قدرتمند اروپايي انجاميد كـه  

 ، پديد آورد.هاي اسلامي بسته بودند كمر به نابودي عزت، شرف و استقلال دولت
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هاي حاصلخيز  اندازي روسيه به سرزمين ي اول قرن سيزدهم هجري كه دست در نيمه
به آزار و ايذاي سـاكنان مسـلمان آن منـاطق    » كفار روس«شمالي ايران (قفقاز) آغاز شد و 
ي آن به گوش مردم و دولت و علماي ايران و عـراق   دهنده پرداختند و اخبار ناگوار و تكان

اي براي علما باقي نگذاشت كه اين اقدامات، بخشـي از   گونه شك و شبهه هيچ رسيد، جاي
براي اضـمحلال  » هاي كافر) عيسوي كفره (دولت«يافته و هماهنگ  تلاش گسترده و سازمان

ي ايـران و   رو، در فتاواي جهادي كـه علمـاي شـيعه    مسلمانان و نابودي اسلام است. از اين
سرزمين و جان و مال و نواميس مسلمانان قفقـاز صـادر    به» كفار روس«عراق عليه تجاوز 

كردند، اهداف اصلي و راهبردي استعمارگران مسيحي اروپايي را بـر شـمردند و بـا سـاير     
رِم (شـبه    اقدامات مشابه آنها در هندوستان و سرزمين مسلمان مـه)   ي كـري  جزيـره  نشـين قـ

 1اند. اشارات صريحي نموده
ق موجب يك سلسله نبرد ميـان ايـران و روسـيه     1218ال ها به قفقاز در س تجاوز روس

دادن پيروزمندانـه   شاه براي پايـان  طور متناوب ادامه يافت. فتحعلي گرديد كه به مدت ده سال به
ي عراق و ايـران درخواسـت صـدور فتـواي جهـاد       هاي فرسايشي از علماي شيعه به اين جنگ

اسخ مثبت دادند. اسامي اين علما از اين قرار ي اين دو كشور نيز پ مراجع و علماي شيعه 2كرد.
الغطاء)، ميرزاي قمي، شيخ هاشـم كعبـي، سـيدعلي طباطبـايي      است: شيخ جعفر نجفي (كاشف

اكبـر اصـفهاني، سـيدمحمد طباطبـايي      آبادي، ملا علي (صاحب رياض)، ميرمحمدحسين خاتون
                                                       

ها به  ق به تسخير تدريجي هندوستان كه توسط انگليسي 1216پيش از آنها، ميرعبداللطيف شوشتري در سال  - 1
العـالم و آقـا    انجاميد، در كتاب تحفة ي تجارت صورت گرفت و به استيلاي كامل انگلستان بر آن كشور بهانه

انـد. بـراي اطـلاع، رك. بـه:      نما، به صراحت اشاره نموده جهان الاحوال احمد كرمانشاهي هم در كتاب مرآت
 صمد به اهتمام ها فهرست و حواشي و تصحيح و مقدمه التحفة، با ذيل و العالم شوشتري. تحفة  ميرعبداللطيف
 و )؛ با مقدمه2و1نما (جلد  جهان الاحوال آقا احمد بهبهاني. مرآت ؛ 43-39ص  ، 1363  طهوري،: موحد؛ تهران

  .94-91، ص  1372  اسلامي، انقلاب اسناد مركز: دواني؛ تهران علي حواشي و تصحيح
هاي حـاجي مـلا بـاقر سلماسـي و صـدرالدين محمـد        شاه بدين منظور، دو تن از روحانيون سرشناس به نام - 2

 تـر رك. بـه: حامـد    توجيه و متقاعد ساختن علماي ايران و عراق اعزام كرد. براي اطلاع بـيش  تبريزي را براي
تـوس، چـاپ   : سـرّي؛ تهـران   ابوالقاسـم  ي قاجـار؛ ترجمـه   دوره در علمـا  نقش: ايران در دولت و الگار؛ دين

 .138، ص  ، 1369 دوم
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هايي به زبان عربي  ها و رساله ميه(مجاهد)، و حاج ملااحمد نراقي. آنها اندكي بعد با انتشار اعلا
آنان در اين فتاوا ضـمن تأييـد و    1و فارسي بر ضد اشغالگران روس، فتواي جهاد صادر كردند.

ويـژه   ميرزا (فرمانده سپاه ايران)، از عموم مردم مسلمان ايران به حمايت از دولت قاجار و عباس
ستند تا با اهداي مال و كمك به سپاه خوا -ي نبرد نزديك بودند كه به صحنه -مردم آذربايجان 

ها، رزمندگان اسلام را ياري نموده و مردم مسلمان و سرزمين قفقاز را  اسلام و حضور در جبهه
رهايي بخشند. آنها اين جنگ را جهاد ناميدند و رزمنـدگان مقتـول را     از چنگ متجاوزان روس

 )348و  305، 303، 302، 168، 167، 126: همان(شهيد دانستند. 
چنين استفاده از سازهاي نظامي و نواختن مارش را جهت تهييج سـپاه اسـلام و    علما هم
كـن كـردن آن جـايز     منظور شكست سپاه دشمن و ريشه هاي نظامي اروپايي را به پوشيدن لباس

 )377و  376، 291، 145، 144، 178، 177: همان(دانستند. 
نمود، اما به سـبب حسـادت و رقابـت     اين فتاوا هرچند كه شوري بزرگ در كشور ايجاد

ميـرزا و نيـز كارشـكني     رسـاني بـه عبـاس    شـاه در كمـك   شاهزادگان و تعلل و خست فتحعلي
كفايتي حكومت قاجـار بـه عقـد قـرارداد      ها در خلال جنگ، ناكام ماند و خيانت و بي انگليسي

بنـد، شـكي،   هـاي بـاكو، در   رفـتن شـهر   ق انجاميد كه باعث از دست 1228در سال  "گلستان"
 2باغ، گنجه و تمامي داغستان و گرجستان و قسمتي از طالش گرديد. شيروان، قره

هاي قفقـاز، آزار و اذيـت مـردم مسـلمان آن ديـار شـدت يافـت.         بعد از اشغال سرزمين
كردنـد. اموالشـان را    حاكمان روس، از هرگونه اهانت، تحقير و فشار به مسـلمانان دريـغ نمـي   

رو، بسـياري از   كردنـد. از ايـن   آنها تجاوز، و آنها را وادار به تغيير دين ميمصادره و به نواميس 

                                                       
آوري كـرد و   س ميـرزا در تبريـز بـود، جمـع    هاي جهادي را ميرزا عيسي قائم مقام كه پيشكار عبـا  اين رساله - 1

الجهـاد و   اي بـا نـام احكـام    فرزندش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام آنها را ترجمه و تلخيص نمود و همراه مقدمـه 
الرشاد، در سه ويرايش متفاوت (اكبر، اوسط و اصغر) انتشار داد. براي اطـلاع از متـون فتـاوا، رك. بـه:      اسباب
نژاد؛  زرگري تاريخي؛ غلامحسين مقدمه و الرشاد؛ تصحيح اسباب و الجهاد فراهاني؛ احكام مقام قائم عيسي ميرزا
 1380. كوير، : تهران

 .158-141 ص پيشين، الگار،: به. رك آن، در علما نقش و روس و ايران اول جنگ از تر بيش اطلاع براي - 2
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ساكنان مسلمان آن سرزمين، مجبور به مهاجرت به ايران شدند و بسـياري ديگـر كـه مانـدگار     
شدند، مجبور به تحمل هرگونه تحقير و فشار گرديدند و گروهي نيز تبعيد شده و يـا بـه قتـل    

  1علما بيش از هر گروه ديگر دچار اين ناملايمات گرديدند.رسيدند. از ميان آنها، 
هايي از ستم و  هاي متعددي كه به علماي ايران و عراق نوشتند، گوشه مسلمانان قفقاز در نامه

 2)151، 7(دانشنامه جهان اسلام، ج ها را شرح دادند و از آنها استمداد طلبيدند.  فشار و جنايات روس
ي وحيد بهبهاني) كه مشـهورترين   اني (فرزند صاحب رياض و نوهسيدمحمد طباطبايي اصفه

ها را صادر كرد و به علمـاي بـزرگ ايـران     عالم شيعه و مقيم عتبات بود، فتواي جهاد بر ضد روس
ها، در تهران حضـور بـه هـم     نامه نوشت و از آنها خواست تا ضمن صدور فتواي جهاد عليه روس

ايران شد. اندكي بعد حاجي ملامحمد جعفر استرآبادي و سيد ق وارد  1241رسانند و خود در سال 
نصراالله استرآبادي، حاجي سيد محمدتقي قزويني، سيد عزيـزاالله طـالش، حـاج ملااحمـد نراقـي و      
پسرش حاجي ملامحمد و حاجي ملاعبداالله قزويني و جمعي ديگر از علمـا بـه لشـگرگاه شـاه در     

 )215و  124: 1337لك)، الم سپهر (لسان(چمن سلطانيه وارد شدند. 
بايـد حضـرت   «نظـر كردنـد كـه     الصفاي ناصري، علماي حاضر اتفـاق  ي روضة به نوشته

قران با دولت روسيه ترك مصـالحه و مـدارا كنـد و لازم و واجـب شـرعي اسـت كـه         صاحب
ي  آشكار كند؛ چه بر ما معلوم شده كه سلوك اهالي آن دولت در بلاد متصرفه  عداوت و منازعه

                                                       
كه چندين سـال در آذربايجـان مأموريـت اداري     الاسلام و المسلمين آقاي عادل مولايي مايه حجه محقق گران - 1

ي ترازي و  ي ديني، سياسي علماي قفقاز با حاكمان روسيه داشتند، تحقيقات مفصل و مبسوطي پيرامون مبارزه
هـا و   ي منابع و گردآوري اسناد و مدارك و حتي عكس ي همه ها انجام دادند. ايشان علاوه بر مطالعه بلشويك

ها ساعت گفتگو با فرزندان، نوادگان، دوسـتان و شـاهدان عينـي داشـته اسـت كـه       تصاوير شخصي آنها، صد
هاي پريشان در باد، حاوي تصاوير و شرح حال يكصد نفر از علماي قفقاز در  ي آن در كتابي به نام گل گزيده

سـتار  هاي پريشـان در بـاد؛ ويرا   طول دويست سال گذشته آمده است. براي اطلاع، رك. به: عادل مولايي. گل
 .1392المعارف استان اردبيل،  سيدمحسن عظيمي؛ اردبيل: بنياد دايره

ق و ظـاهراً توسـط يكـي از علمـاي سـاكن قفقـاز تـأليف شـده،          1228المؤلفين كه در سال  ي مجهول رساله - 2
 دهـد؛ رك. بـه:   هاي اشغالگر با مسـلمانان قفقـاز ارائـه مـي     آوري از رفتار روس دهنده و رقت هاي تكان صحنه

االله العظمـي مرعشـي نجفـي،     ميراث اسلامي ايران (دفتر دوم)، به كوشش رسول جعفريان؛ قـم: كتابخانـه آيـه   
 .207 -183، ص 1373
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غ، تعرض به عرض و ناموس و تمسخر به دين و آئين اهـالي اسـلام والا مقـام بـه حـدي      قرابا
ي نزاع و جنگ، و تكليف پادشاه ايران و تمامي اهل اسـلام   است كه در شريعت ما ننگ و مايه

 )7835: 14هدايت، ج (» و ايمان، در جهاد با روسيه است.
سب مذهب، پيروي ايشان بر پادشـاه  و تمامت فقها و علما كه به ح«در ادامه آمده است: 

ي  ايران عهد لازم بود، فتوي دادند و مجله نگاشتند كه اين امر، يعني جهاد، بـر پادشـاه و همـه   
مسلمانان واجب است و مسامحه در اين باب، كفر و ضلالت. ناچار كل امراي دربار به فتـاوي  

 مان)(ه» اين علماي گردن اطاعت نهادند و به مطاوعت تن در دادند.
ي دربـاري و از منتقـدان    كه خود از صوفيان و مورخان وابسـته  - الصفا روضةمؤلف 

دنبال صدور فتاواي جهاد علما در كشـور پديـد    با اشاره به شور و نشاطي كه به -علماست
 نويسد: آمد، مي
به ابرام و اصرار مجتهدين، ملت مجبور به جنگ شد... و تمامت ايـران برآشـفته شـد و    «

عموم رعايا و برايا از مواعظ علما بهم برآمده گشت و زمام رفـع ايـن فتنـه عظمـي از     هاي  دل
كفايـت   دست تصرف پادشاه دانش آگاه اسلام، بدر رفت و كار ملك به كف كفايت گروهي بي

درافتاد. عوام كالانعام را كار به جايي رسيد كه احكام علما را بر اوامر سلطان رجحـان دادنـد و   
تند و بـر در  بر طاعت و اطاعت مجتهدين نهادند و كمر همت بر جهاد بربس ـگوش جان و دل 

 .ارباب اجتهاد نشستند
قران، بر رأي علما انكار كنـد،   در همه ايران كار چنان شد كه اگر حضرت خاقان صاحب

اهالي ايران سلطاني برانگيزند و به مخالفت شاهنشاه اسلام برخيزند. لاجرم حضرت خاقاني بـا  
خواه به محاربه و مجادله با  ليماني به متابعت ملت، محافظت ملت خواست و سپاه كينهآن فرّ س

 )7836و  7835 :همان( »سرحدداران قراباغ و ارمن برآراست.
بار نيز همانند جنگ قبل، بـه علـت    ي سپاه ايران، اين ها و فتوحات اوليه با وجود پيروزي

اركات لازم، كارشـكني وزيـر خارجـه و    دودستگي ميـان شـاهزادگان و فرمانـدهان، عـدم تـد     
ميرزا (فرمانده سپاه) و خيانت انگلستان، سـپاه ايـران شكسـت خـورد و      صدراعظم عليه عباس
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تركمانچـاي بـه     ي ق در قريـه  1243ها در شـعبان   ناگزير شد تا قرارداد ننگين ديگري با روس
 امضا برساند.

را به روسيه واگذار كرد و تقبل نمود  بر اساس اين قرارداد، دولت ايران نخجوان و ايروان
چنـين حـق    كه مبلغ ده كرور (پنج ميليون) تومان خسارت به اقسـاط بـه روسـيه بپـردازد. هـم     

قضاوت كنسولي براي اتباع روس را كه به كاپيتولاسيون شهرت يافت، به روسيه داد. در عوض 
السلطنه و جانشـينان او   يبدولت روسيه متعهد شد كه حق سلطنت ايران را براي عباس ميرزا نا

 )629: 1المعارف فارسي، ج  ؛ دايره153 -152: 7دانشنامه جهان اسلام، ج (تأييد نمايد. 
ي مردمـي و   هـاي رزمنـده   ي نيـرو  بدين ترتيب، اين جنگ نيز با وجود حمايت گسـترده 

بـار سـپاه ايـران بـه سـرانجام رسـيد و از آن پـس دوران         حمايت كامل علما، با شكست خفت
خواهي روسيه و انگلستان از دربار ايران، در رقابتي استعماري آغاز شد و دربار و دولـت   امتياز

 ايران تحت نفوذ آن دو قدرت قرار گرفت.
 نقش مرجعيت و روحانيت در برابر تجاوزات دولت انگليس

ق سپاه ايران براي اسـتقرار حاكميـت خـود در شـرق كشـور و سـركوب        1273در سال 
ي  ي خـود درآورد و در آسـتانه   ن به هرات لشكر كشيد و آن شهر را به محاصـره شورشيان افغا

ي  كـرد و قصـد تجزيـه    سقوط قرار داد. دولت انگلستان كه پنهـاني از شورشـيان حمايـت مـي    
نشانده ميان هندوستان و ايـران را داشـت، در    افغانستان از ايران و تشكيل دولتي حائل و دست

ت ايران را تهديد نمود تا دست از محاصـره بـردارد و بـراي تحـت     جويانه، دول اقدامي مداخله
بـه اشـغال    -شـد   ترين بندر تجاري ايران محسوب مـي  كه مهم -فشار قرار دادن آن، بوشهر را 

 خود درآورد.
خبر تجاوز انگلستان به ايران و اشغال بوشهر، موجي از خشم و نفرت نسبت به انگلستان 

ي ولايات نيز در اقدامي هماهنگ، اين تجـاوز آشـكار    لماي همهدر سراسر كشور پديد آورد. ع
تـوان از   را محكوم كرده، عليه اشغالگران انگليسي فتاواي جهـاد صـادر نمودنـد. از جملـه مـي     

علماي آذربايجان، استرآباد، مازندران، اصفهان، كرمان، گيلان، قزوين، عـراق عجـم، شـاهرود،    



 

107

 

ه د
شيع

ت 
حاني

 رو
ت و

جعي
مر

اد 
ش نه

نق
ان
شمن

م د
 نر
ت و

سخ
ت 

يدا
هد

ر ت
راب
ر ب

 
طه

رو
مش

ب 
قلا
تا ان

يه 
فو
ز ص

ا
 

 )3و  2ق:  1273الثاني  جمادي 9شنبه،  روزنامه وقايع اتفاقيه، مورخ پنج(بسطام، گلپايگان، كردستان نام برد. 
دليل كثرت اسـامي،   ها نفر از علماي امضاكننده را ذكر كرده كه به ي وقايع اتفاقيه نام ده روزنامه

 ي جهادي علماي آذربايجان آمده بود:  ) در اعلاميههمانشود. ( از آوردن نام آنها خودداري مي
اند، به حكم نص تنزيـل   ه ملت خارجه، هجوم و حمله بر ملك اسلام آوردهامروز ك«

التبجيل، بر عموم اسلاميان واجب است كه بـه جـان و مـال     و احكام حضرت رسول واجب
در مقام جهاد و دفاع باشند و دين خود را حفـظ نماينـد. از تقريـرات دعـاگو كـه از روي      

ز حضرت رسالت پناهي و اهل بيـت عصـمت و   آيات كلام مجيد يزداني و احاديث وارده ا
االله عليهم اجمعين، در حفظ بيضه اسلام و پاس حقوق دولت ابد ارتسام بيـان   طهارت سلام

نمود، به حدي مردم هيجان كردند و به ترنّم درآمدند و خـون دينـداري و مسـلماني در     مي
نمودنـد و   مـي  اختيـار، گريـه و زاري   عروق و شريان ايشان جوشيدن گرفت كه همگي بـي 

طور كه در شريعت طاهره وارد است، جميعاً با جان و مال خودشان، مهيـاي دفـاع و    همان
ه، اذن و اجـازت حاصـل       جهاد گرديدند كه اگر از جانب سنّي الجوانب اوليـاي دولـت عليـ

گردد، اهالي تبريز از خواص و عوام و اَقاصي و اَداني، با جان و مال در راه ديـن و دولـت   
نماينـد. تبريـز كـه سـهل      فشاني مي كنند و جان الغايه كوشش مي هب و ملت خود فوقو مذ

باشـند كـه هـر     است، تمام مملكت آذربايجان به همين حالت هستند و بالفعل مسـتعد مـي  
هـاي خودشـان را در حفـظ     وقت اقتضا كند، تكليف شرعي خود را به عمل آورند و خـون 

الفـور در   بريزند و اگر بكشند يا كشـته شـوند، فـي   تر  دين مبين خود، به شوق هر چه تمام
جنات عدن خداوندي، مالـك دولـت ابـدي و صـاحب نعمـت سـرمدي شـوند و مراسـم         

 )2و  1ق: 1273الثاني  جمادي 9شنبه  همان، مورخ پنج( »نثاري را مهمل نگذارند. دينداري و جان
ي مردمـي جهـت    هـا هـزار رزمنـده    با وجود بسيج عمومي در سراسر كشور و آمادگي ده

هاي نظامي كشور آمـادگي كامـل بـراي     اعزام به جنوب، دولت ايران به مردم وعده داد كه نيرو
لياقتي صـدراعظم و   مقابله با دشمن را دارند و نيازي به نيروهاي مردمي نيست، اما به سبب بي

ر چنـد  نظمـي و آشـفتگي، سـپاه ايـران د     عدم آمادگي سپاه و خيانت برخي از فرماندهان و بي
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هاي اندك انگليسي، تار و مار شد و بسياري از اسلحه و تجهيزات خـود   برخورد جزئي با نيرو
 1را از دست داد و نيروهاي انگليسي تا خرمشهر پيشروي كردند.

ي ننگين پـاريس   دولت ايران، ناگزير هرات را ترك كرد و سرزمين افغانستان طي معاهده
 نظر انگلستان قرار گرفت. براي هميشه از ايران جدا شد و تحت

 خروش مرجعيت و روحانيت در برابر تهديدات نرم دشمن

هـاي نظـامي و سياسـي     طلبـي  مرجعيت بيدار شيعه نه تنها هنگامي كه ايران آماج توسـعه 
هاي استعماري قرار داشت، به ميدان آمد، بلكه در برابر تهديدات نرم دشمن كه اسـتقلال   دولت

هـاي ملـي بـه     كفايـت ثـروت   ود و با خيانت شاه قاجار و دولتمردان بـي ايران را نشانه گرفته ب
 ها و آمال آنها شدند. شد، به عرصه آمده و مانع تحقق خواسته بيگانگان تقديم مي

ترين مجتهـد تهـران،    شانزده سال بعد از جدا شدن افغانستان، حاج ملاعلي كني، برجسته
آهـن) كـه بـين ميـرزا      از مفـاد قـرارداد رويتـر (راه    الدين شاه قاجار، شديداً اي به ناصر طي نامه
 19دار يهودي انگليسـي) در   خان سپهسالار (صدراعظم) و پاول ژوليوس رويتر (سرمايه حسين

 ق به امضا رسيده بود، انتقاد كرد. 1289جمادي الاول 
ي انگليس رشوه  (چهل هزار) ليره 40000به موجب اين قرارداد، رويتر در ازاي پرداخت 

آهن را به مدت هفتاد سال در اختيار گرفت. عـلاوه بـر    ه شاه و دربار ايران، امتياز كشيدن خطب
و  -هـاي قيمتـي   جز طلا و نقره و سنگ  -ي معادن زيرزميني آن، حق انحصاري استفاده از كليه

                                                       
ندرت در منابع تاريخي مورد توجه مورخان ايرانـي و اروپـايي قـرار گرفتـه      كه اين رويداد مهم، به شگفت آن - 1

اي به جنگ ايران و انگليس و بسيج مردمي و نقش  نيز اشاره است. حامد الگار در كتاب دين و دولت در ايران
بار آن است كه در همان زمان، شورش عظيم مردم هند بـه   بارز علما در آن واقعه نكرده است. موضوع تأسف

توانسـت   داد، نه تنها مي ها آغاز شده بود و اگر دولت ايران پايداري نشان مي پيشگامي مسلمانان عليه انگليسي
ها تصميم داشتند كـه   را در تصرف خود نگاهدارد، بلكه حداكثر امتيازات را از آنها بگيرد، زيرا انگليسيهرات 

شده در آن كشور بشتابند. شايد اگر  هر چه زودتر به هند مراجعت كنند تا به كمك نيروهاي انگليسي محاصره
شـتافت و اسـتعمار    هنـديان مـي   شـمرد و بـه كمـك    بود، اين فرصت تاريخي را غنيمت مـي  اميركبير زنده مي

 راند. انگلستان را براي هميشه از هند بيرون مي
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 منافع اين قـرارداد  1نيز تأسيس بانك، شيلات، و كشتيراني در رود كارون و غيره به او داده شد.
 )119همان: اي زياد و بزرگ بود كه باعث حيرت نمايندگان مجلس انگلستان گرديد. ( به اندازه

علي كنـي، آن را   وقتي خبر انعقاد اين قرارداد و جزئيات مفاد آن به تهران رسيد، حاج ملا
 الدين شاه قاجار نوشت:  اي اعتراضي به ناصر ناميد و در نامه» حراج ملت ايران«

تر و شديدتر است،  تر و واضح اوقات، از راه محكم ديگري كه خيلي محكم براي ما اين«
آهن بفرماييد با شروط و تعهدات و مواثيق چندي از قـرار   در همان خيالات افتاد كه احداث راه

كه جميع خلق مجبور بر تسليم اموال و املاك خـود   مسموع و مكتوب در عهدنامه (رويتر)؛ آن
و معادن و قنوات؛ بلكه سلطان با اقتدار نيز در اين اجبار داخل باشد كه  ها باشند، از قبيل جنگل

ها را بتوانند به اجبار ببرند، به حدي كه اگر پس  املاك خالصه و زرخريدي و معادن و رودخانه
عـامره و نقـود اجنـاس متداولـه       از زماني دولت بخواهد رفع آنها را بكند، جميع نقـود خزانـه  

يا، وفا به اداي تاوان و زيان آن ننمايد؛ و اگر جسارت نباشـد، گوينـده را   موجوده در دست رعا
رسد كه بگويد و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاك و اشجار و آب و اراضـي رعايـا    مي

كه حتماَ بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلكه ساير اديان، تجويز اين قسم اجبارهـا شـده   
، تمام هند به آن وسـعت و مكنـت را بـه خريـداري و تملـك يـك       باشد... كمپاني هند شرقي

جريب زمين مخصوص سكونت خود برد. كمپاني معاصر [رويتر]، با تصـرف آن همـه اراضـي    
ها و اراضي، با حق به كـار واداشـتن    آهن، استحقاق انتفاع جميع معادن و رودخانه متعلقه به راه

 )126-124 همان:( »د و چرا نبرد؟جميع كاركنان از رعايا، چگونه ايران را نبر
بر اثر مخالفت قاطع حاج ملاعلي كني و هيجان عمومي كه بر ضـد قـرارداد پديـد آمـده     

 الدين شاه قاجار ناگزير قرارداد را فسخ كرد. بود، ناصر
الـدين شـاه نسـبت بـه      اي بـه ناصـر   نوزده سال پس از آن تاريخ، ميرزاي شيرازي در نامه

 گانگان در سرنوشت كشور، به او هشدار داد و نوشت:ي روزافزون بي مداخله

                                                       
خبري يا تاريخ امتيازات در ايران؛ تهران:  براي اطلاع از مفاد قرارداد رويتر، رك. به: ابراهيم تيموري. عصر بي - 1

 .112-108، صص 1357اقبال، چاپ سوم، 
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ي مملكـت و مخالطـه و تـودد آنهـا بـا       ي اتباع خارجه در امـور داخلـه   ي مداخله اجازه«
آهن و غيرها، از جهاتي چنـد منـافي صـريح     مسلمين و اجراي عمل بانك و تنباكو و تُتُن و راه

خلّ نظـام مملكـت و موجـب پريشـاني     قرآن مجيد و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و م
  )89و  88: 1382كربلايي، ( »عموم رعيت است.

 ي ديگري اعتراض خود را چنين ابراز داشت:  در نامه
شـكراالله تعـالي    -شود كه در قرون متطاوله، اوليـاي ديـن مبـين و سـلاطين      چگونه مي«

ه اسلام فرمودند، با اندك [با آن] اتلاف نفوس و بذل اموال خطيره كه در اعلاي كلم -مساعيهم
فايده يا ترقبّ ترتّب مفسده، از تمام [مساعي]، اغماض نموده و كفـره را بـر وجـوه معـايش و     
تجارت آنها مسلط كرده تا بالاضطرار، با آنها مخالطه و مواده كنند و به خوف يا رغبـت، ذلـت   

 نوكري آنها اختيار نمايند...
الحقيقـه، خزانـه عـامره     كه في -رضا دهند رعيت  از حزم خسروانه متوقع و مأمول نبوده

 »بالمرّه از وجوه تجارت و مكاسب خود، مسـلوب الاختيـار و مقهـور كفـار باشـند.      -اند دولت
 )97-96همان: (

ق ميان دولت ايران و كمپاني انگليسي رژي منعقد شد  1307قراردادي در ماه رجب سال 
در مقابـل   -وي كشـور بـه مـدت پنجـاه سـال      كه به موجب آن، خريد و فروش توتون و تنباك

به اين كمپاني داده شد. اجراي اين قـرارداد عـلاوه بـر     -ليره انگليس در سال 15000پرداخت 
ها هـزار نفـر كـه در كـار      كشاند، ده كه بسياري از تجار توتون و تنباكو را به ورشكستگي مي آن

شدند. علاوه بر آن، به دنبال انعقاد  كشت و فرآوري اين محصول بودند، عملاَ مزدور كمپاني مي
ي شـعب كمپـاني    اين قرارداد، صدها و بلكه هزاران نفر كارمند زن و مرد انگليسي بـراي اداره 

وارد تهران و ديگر شهرهاي كشور شدند. ورود اين گروه عظيم، محيط ديني و اجتماعي تهران 
 را بيش از بيش دچار آشفتگي نمود. 

ي خود كه يك سال بعد از صدور  ي تاريخ دخانيه يي در رسالهشيخ حسن اصفهاني كربلا
ق.) نوشت، نگراني خود را از ورود كاركنان كمپاني بـه داخـل كشـور و     1309تحريم تنباكو (
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ي اقتصاد از دست ايرانيان و آشفته كردن محيط ديني و اجتمـاعي تهـران و ديگـر     ربودن رشته
 نويسد: ميها به تفصيل شرح داده است. از جمله  شهر

طوري در ايران اوج گرفته كه بزرگـان و كارفرمايـان ايـران،     مآبي به كار فرنگي و فرنگي«
روزي خودشـان را نقشـه و سرمشـق از روش و رفتـار فرنگيـان       جميع حركات و عادات شبانه

تدريج اين معنا از بزرگان به زيردستان سرايت گرفت و به زمان قليلـي اوضـاع و    برگرفتند و به
 ي بزرگان و كارفرمايان مملكت، تغيير كلي يافت... ار اسلاميهاطو

هـا گشـوده،    سراهاي طهران، از ديرگاهي فرنگيان حجـره و دكـان   در اين تيمچه و كاروان
هاي جزئي با مسلمانان بودند؛ ولي مـردان فرنگـي بتـازگي چنـدين حجـره       مشغول داد و ستد

هـاي دلكـش و دلربـاي فرنگيـان، خـود را       گشوده، همگي دختران نورس و زيبا كه بدان وضع
موقع نظر حيـرت   تر به چه دلخواه  ساخته و پرداخته، اجناس عالي و فاخر خود را به وضعي هر

هـاي دلچسـب و شـيرين، در كمـال فتّـاكي       هاي نازنين و لهجه تماشاييان گذاشته و بدان عشوه
د و ستد، از هر سو در پي تـاراج  باكي، مسلمانان دلداده را به اسم و عنوان دا (=گستاخي) و بي

 عقل و دين بودند....
هـا كشـانده و بـه آيـين مسـيحي       ها افشاندند تا مسلمانان را به دعوت خانـه  گونه دانه اين

ي يك دانه، خـود را   دنبال واهمه خواندند. مسلمانان پريشاني كه از روي حاجت و ضرورت به
فتح باب فيروزي و اقبال دانسـته و فـوزي عظـيم    افكنند، اين معنا را براي خود  به هزار دام مي

 ) 86، 83، 60همان: ( »شمردند.
سرانجام ميرزاي شيرازي پس از اطـلاع كامـل از قـرارداد و تبعـات نـاگوار اقتصـادي و       

ي سرافكندگي اسـلام و مسـلمين    الدين شاه خواست تا قرارداد را كه مايه اجتماعي آن، از ناصر
اه حاضر به آن كار نشد، نـاگزير ميـرزا فتـواي تحـريم خريـد و      است، فسخ نمايد؛ اما چون ش

 فروش و مصرف توتون و تنباكو را به شرح زير صادر كرد:
االله الرحمن الرحيم. اليوم استعمال تنباكو و توتون بأي نحو كان در حكم محاربـه بـا    بسم«

 )30: 1361الاسلام كرماني،  ناظم(» االله فرجه است. امام زمان عجل
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ي مردم كشور از هرگونه خريد و فروش و مصرف توتـون و   بال صدور اين فتوا همهدن به
داري كردند و كمپاني عملاً ورشكست شد و شاه نـاگزير بـه فسـخ كامـل قـرارداد       تنباكو خود

 گرديد و پيروزي سياسي بزرگي نصيب مردم و روحانيت شد.
به نيروي عظـيم رهبـري   هاي سياسي استعماري  از آن پس مردم، دولت و دربار و قدرت

ديني مردم ايران كه ملهم از اعتقاد عميق آنها به مذهب شيعه بود، آگـاهي يافتنـد؛ نيرويـي كـه     
ي ايران را با رهبري مراجع و علماي ايران و عراق پديد  پانزده سال بعد از آن، انقلاب مشروطه

 آورد.
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